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 بررسی نقض حقوق  بشر با تحریم ها
 در  ژنو 

ایسنا: در حاشیه چهلمین اجلاس شورای حقوق  �
 بشر، نشســتی با  عنوان «اقدامات یک جانبه قهری و 
نقض حقوق  بشر» در مقر ســازمان ملل در شهر ژنو 
برگزار شد که به بررسی تحریم های یک جانبه آمریکا 
و تبعات آن بر مردم عادی پرداخت.  ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 
(هفتــم مارس ۲۰۱۹)، در این نشســت که به ابتکار و 
سامان دهی سازمان دفاع از قربانیان خشونت برپا شد، 
آقایان ادریس جزایری، گزارشــگر ویژه حقوق بشر در 
رابطه با اقدامــات قهری یک جانبه (تحریم)؛ گریگوار 
مالارد، اســتاد دانشــگاه ژنو و عضو «شبکه تحریم» 
مؤسســه مطالعــات بین الملل و توســعه؛ روح االله 
نصرالهی، دانشــجوی دکتری مطالعات خاورمیانه و 
نیز پیمــان رئوفی، رئیس جوانــان متخصص انجمن 
ملل متحد (بورلی هلیز) و رئیس ســابق بنیاد کودک 
(آمریکا) ســخنرانی کردند و دکتر حســن فرطوسی، 
پژوهشــگر حقوق بین الملل در دانشگاه ژنو، مدیریت 
این نشســت را به عهده داشــت. گزارشــگر اقدامات 
یک جانبه قهری ســازمان ملل متحد در این نشســت 
گفت: آمریکا گفته است این تحریم ها بدترین در تاریخ 
خواهد بود و در شــرایط تحریم ســوییفت که انتقال 
کالاهای بشردوســتانه مختل می شود، می توان گفت 
که تحریم باعث مرگ می شود. ادریس جزایری افزود: 
مشــکل دیگر تحریم این است که فضای ترس ایجاد 
می کند و باعث می شــود شرکت های تجاری به دلیل 
ترس از تنبیه شدن از ارتباط تجاری با کشور تحریم شده 
اجتناب کنند. او گفت: اتحادیه اروپا و کشورهای غربی 
تحریم را قبول ندارند و اینســتکس را ابداع کرده اند، 
اما معلوم نیست شرکت هایی که از این ابزار استفاده 
می کنند تنبیه نشوند. البته شاید بتوان شرکت هایی را 
پیدا کرد که به تجارت با آمریکا علاقه مند نباشــند و با 
ایران رابطه تجاری برقرار کنند. گزارشــگر تحریم های 
ســازمان ملل در ادامه درباره تحریم هــای فرامرزی 
علیــه ایران ابــراز نگرانی کرد و گفت: شــرایط ایران، 
محاصره اقتصادی است و من همواره گفته ام که برای 
حمایــت از غیرنظامیان تحت محاصــره باید مطابق 
کنوانسیون های چهارگانه ژنو عمل شود. تحریم های 
خــارج از روند ســازمان ملــل، هم نامشــروع و هم 
غیرقانونی هستند. اروپا نیز این تحریم ها را غیرقانونی 
می داند. او درباره تحریم ها، توصیه های پیشین خود را 
ارائه داد که از مجمع عمومی خواســته بود از دیوان 
بین المللی دادگســتری بخواهد درباره تحریم ها نظر 
مشورتی ارائه دهد و تأکید کرد که دبیرکل سازمان ملل 
باید برای تحریم ها نماینده ویژه تعیین کند. او همچنین 
پیشــنهاد داد یک کارگروه تشکیل شود تا روی تحریم 
کار کند و به دبیرکل سازمان ملل گزارش دهد. ادریس 
جزایری در پایان درباره نقش ســازمان های غیردولتی 
در حوزه تحریم گفت: ســازمان های غیردولتی بزرگ 

تاکنون برای قربانیان تحریم قدمی برنداشته اند.
پس از گزارشــگر ویــژه تحریم هــا و در ادامه این 
نشست، دکتر مالارد، استاد دانشگاه ژنو گفت: بانک ها 
مایل به همکاری با ایران نیستند چون از تلافی آمریکا 
و قدرت های بزرگ می ترســند. او درباره اس پی وی یا 
کانال ارتباط مالی مستقل از سوییفت توضیحاتی ارائه 
داد و گفت: اس پی وی یک راه حل تکنیکی اســت که 
به شــرکت ها کمک می کند بدون نیاز به مجوز اوفک 
کار کنند اما تــا زمانی از این مجوز بی نیاز خواهند بود 
که فقط دارو و مــواد غذایی مبادله کنند و به اقلامی 
مانند نفــت نپردازند. ســخنران بعدی این نشســت 
روح االله نصراللهی، دانشــجوی دوره دکتری دانشگاه 
آکسفورد بود. او در ادامه این بحث گفت: هر چند در 
فهرست بلند بالای تحریم های اوفک اشاره ای به دارو 
و تجهیزات پزشــکی نشــده، این تحریم ها به گونه ای 
طراحی شده است که عملا راه را برای هرگونه مبادله 
دارو و غذا بین ایران و کشــورهای دیگــر می بندد. او 
افزود: اصلی ترین مانع در برابر مبادله کالاهای درمانی 
و دارو، دسترسی نداشــتن شرکت های ایرانی به شبکه 
تبادلات بین بانکی سوییفت است. از سویی شرکت های 
دارویی نیز از هرگونه تبادل محصول با شــرکت های 
ایرانی اجتناب می کنند، زیرا در معرض تهدید جدی به 
دلیل تحریم های ثانویه آمریکا هستند. چنین شرایطی 
موجــب مشــکلات متعددی چــون کمبــود داروی 
بیمــاران خــاص، افزایش قیمت داروهــای وارداتی، 
افزایش واســطه در بازار دارو، عدم ورود محصولات 
شرکت های طراز  اول و گرایش شرکت های وارد کننده 
به سمت شــرکت های تولید کننده کمتر شناخته شده، 
بازار سیاه دارو و... می شود. او در پایان ضمن تأکید بر 
ضرورت توجه ویژه به آثار بشردوستانه و حقوق بشری 
تحریم ها در ایران، پیشنهاد داد که شورای حقوق بشر 
یک دبیرخانه دائمی برای ثبت موارد نقض حقوق بشر 
ناشی از اقدامات قهری یک جانبه کشورهای مختلف 
ایجاد کند. از نظر این دانشــجوی دانشگاه آکسفورد، 
کشــورهای تحریم کننــده مطابق حقــوق بین الملل 
تعهــد دارند که نســبت بــه رعایت ابعــاد حقوق 
بشری و بشردوســتانه اقدامات فراســرزمینی خود 
مســئولیت پذیر باشند. آخرین ســخنران این نشست 
هم دکتر پیمان رئوفی از بنیــاد کودک بود. او گفت: 
هنگام ارائه کمک های بشردوســتانه به یک کشــور 
تحریم شده، ســازمان های غیردولتی و سازمان های 
غیرانتفاعــی باید طبق مقررات اوفــک عمل کنند و 
مجوز اوفک بگیرند. پس از اخذ مجوز اوفک از وزارت 
خزانه داری، چالش انتقال پول به ایران آغاز می شود. 
بنیاد کودک برای ارســال کمک به ایران تحت پیگرد 
قانونی قرار گرفته و دچار مشــکل شــده است. بنیاد 
کودک مجوز اوفک را دریافت کرده است، با این حال، 
بانک های آمریکایی و بین المللی از انجام معاملات 

بانکی با ایران خودداری می کنند. 

گزارش آینه 
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جلیقه زردها مثل سابق نیستند
فریدون مجلســی، دیپلمات ســابق: اکنون  �

هم کــه جلیقه زردهــا دوباره برگشــته اند، باید 
دید شــبکه ها یی که ایــن تجمعــات را دوباره 
شــکل داده اند، چه کسانی هســتند؟ آیا آن طور 
که صداوســیما می گویــد این یک مبــارزه ضد 
ســرمایه داری است؟ آیا کمونیســت ها  به میان 
می آیند؟ یا یــک مبارزه عدالت خواهانه اســت 
کــه فقــرا در آن حضور دارند؟ یا یــک مبارزه با 
درون مایه آنارشیســتی است که تخریب گران به 
واســطه آن پا به خیابان گذاشــته اند؟ اظهارات 
پیش تــر مکــرون در تأمین خواســته ها  و عدم 
انســجام بیــن گروه ها ی شــرکت کننده در میان 
جلیقه زردهــا و خسته شــدن مردمــی کــه از 
این تجمعات مورد آســیب قــرار گرفته بودند، 
تظاهــرات جلیقه زردها را رو به افول گذاشــت. 
ازهمین رو تجمعــات جدید جلیقه زردها را مثل 
سابق نمی توان ارزیابی کرد و نباید انتظار ایجاد 
یک موج جدید از آن داشــت. به نظر می رســد 
در ایــن تجمع دیگر مثل ســابق یــک تظاهرات 
ادامه دار نداشته باشیم؛ چرا که احتمال بازگشت 
همــه گروه ها ی ســابق به جمــع جلیقه زردها 
کم اســت. ضمن آنکــه مطمئنــا در تجمعات 
جدید نیز جلوی آنارشیســت هایی که هفته ها ی 
گذشته در میان جلیقه زردها بودند، توسط خود 

تجمع کنندگان گرفته می شود.

ابعاد حقوقي یك حمایت
کــوروش احمدي: اقدام دولــت انگلیس در  �

مــورد اعطاي حمایت دیپلماتیك یا سیاســي از 
زاغري را باید عمدتا اقدامي نمادین و سیاسي با 
هدف افزایش فشــار در این مورد به شمار آورد. 
لندن نمي تواند بر این مبنا، دعوایي علیه ایران در 
دیوان دادگستري بین المللي مطرح کند؛ چرا که 
ایــران صلاحیت اجباري این دیــوان را نپذیرفته 
و بدون رضایت ایران امــکان طرح دعوا وجود 
نخواهد داشــت. با این حال مي تــوان پیش بیني 
کرد کــه دولت انگلیس از این پس تحت فشــار 
بیشتري براي ائتلاف ســازي علیه ایران از طریق 
جــذب حمایــت دیگــر دولت ها و رجــوع به 
نهادهاي سیاســي و حقوق بشــري بین المللي 
قرار خواهد داشــت. ضمنا بایــد در نظر بگیریم 
که پرونده هاي مشــابه دیگري نیز در دســتگاه 
قضایي وجود دارد که ممکن اســت تحت تأثیر 
پرونده زاغري قرار گیرد. لذا با توجه به مشکلات 
دیگر ما در حوزه تحریم و اقدامات خصمانه تیم 
ترامپ و مشــکلات منطقه اي، ارجح اســت که 
مقامات محترم قضایي رســیدگي به این پرونده 

بر مبناي رأفت اسلامي را مدنظر قرار دهند.

جای نگرانی داشت نه افتخار!
حسین شریعتمداری: این تلقی نیز در برخی  �

از اذهان شکل گرفته اســت که جناب روحانی 
برای دور کــردن افــکار عمومــی از وعده های 
فراوانی که داده اند و تقریبــا همه آنها بر زمین 
مانده اســت، بار دیگر به داســتان خیالی سایه 
جنــگ! روی آورده اند تا بازهــم بفرمایند که اگر 
برجام فاجعه آفرین بود و اگر گشایش اقتصادی 
به دســت نیامد، اگر تورم و گرانی افسار گسیخته 
به ملت تحمیل شــد و اگــر وادادگی در مقابل 
دشــمنان به جای حفظ عزت ایران و ایرانی که 
قول آن را داده بودند، نشســت، اگر تأسیســات 
هســته ای تقریبا از بین رفت، اگر و اگر و اگر... در 
عوض قرار بود پنج کشــور متفقا به ایران حمله 
کننــد که روی کار آمدن دولت یازدهم مانع از آن 
شــد!! و این بزرگ ترین دســتاورد دولت کنونی 
اســت که ملت باید آن را قدر دانسته و بر صدر 

بنشانند! امید آنکه این تلقی درست نباشد.

در حوزه سیاست، وقتي دو حزب با 
یکدیگر رقابت مي کنند، یکي رأي کمتري 
مي آورد و دیگري بیشتر. رأي نیاوردن به 

معناي بدشدن نیست، بلکه باید براي 
حل مسئله حقوقي-سیاسي مجلس 

یا ریاست جمهوري، به این فرمول تن 
دهند. به این ترتیب مي توان گفت بحث 

اقلیت و اکثریت در تمام عرصه هاي 
سیاسي و اجتماعي مطرح است و هیچ 

بار مثبت یا منفي ای نیز ندارد؛ اما در 
حوزه دیني، کمي متفاوت است

حجت الاسلام علی یونسی، نماینده ویژه رئیس جمهوری 
در امور اقوام و اقلیت های دینی، علاوه بر مسئولیت هایی 
کــه در دو دولت اصلاحات و همچنین حســن روحانی 
داشــته و دارد، بر مسائل فقهی و علوم قرآنی نیز مسلط 
اســت. او در این گفت وگو با نگاهی ریز بینانه به مسائل 
اقوام و مذاهب به نظریه «هم شناســی» پرداخته و آن 
را برگرفتــه از قرآن و صددرصد بومــی و دینی می داند. 
یونســی همچنین در این مصاحبه «تنوع» و «تکثر» را از 
نظر قرآنی «مزیت»، «فرصت» و «اســتعداد» توصیف 
می کند و درباره برخی واژگان مانند «اکثریت» و «اقلیت» 

توضیح می دهد. 

 نظریه «هم شناسی» چیست و مبنای آن از منظر  �
قرآن چگونه است؟

مــا درخصــوص همزیســتي اقــوام و مذاهــب و 
به طورکلی تنوع و تکثر موجود در هر جا، نظریه اي ارائه 
کرده ایم. این نظریه «هم شناســي» نــام دارد؛ به معناي 
به رسمیت شــناختن تنوع و تکثــر. نظریه مزبــور که از 
قرآن اتخاذ شــده، صد درصد بومي و دیني اســت و به 
هیچ دانشــمندي تعلق ندارد. معتقدیم کــه قرآن، این 
نظریه را براي حل تضادهاي جوامع مطرح کرده  است. 
ایــن تنــوع و تکثر که از نظر قرآن، هم لازم اســت و هم 
نوعي فرصت؛ در هر جامعــه اي به گونه اي خودنمایي 
مي کنــد و هیچ جامعه اي، عاري از تنوع نیســت. تکثر و 
تفاوت، لازمه خلقت اســت. خداوند در آفرینش، تکرار 
نــدارد و هر چــه آفریده، بي نظیر اســت. فلاســفه هم 
قاعــده اي دارند؛ مي فرمایند: «لا کرهٍ في وجوه». هرکدام 
از مخلوقات، به تنهایي، موجود مستقلي هستند که قبل 
از آن، شبیهش نبوده و بعدازآن هم نخواهند بود. قرآن 
به شدت بر ضرورت تکثر و تنوع تأکید دارد و آن را نشانه 
قدرت خداونــد و لازمه خلقت مي داند. این تنوع و تکثر 
در همه ابعاد و جهات انســاني وجود دارد؛ از مســائل 
فیزیکي گرفته تا حوزه هاي اجتماعي، اعتقادي و مذهبي. 
بــه اعتقاد قرآن این تنــوع و گوناگوني، مشــیت و اراده 
خداســت. تنوع در زبان، مذهب، اقــوام، ادیان و... مکرر 
به عنوان نشــانه توحید و آیات الهي در قرآن مورداشاره 
قرار گرفته اســت. خداونــد مي فرماید: «وَلَوْ شَــاءَ رَبُّکَ 
لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّة وَاحِدَة...»۱، اگر خدا مي خواســت یک 
امت واحده درست مي کرد، ولي خداوند این کار را نکرد. 
«وَلا یزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ»۲، همیشه این اختلاف وجود دارد؛ 
به تعبیري، آرمان یک دین و مذهب بودن همه آحاد بشر 
و تعلــق آنها به یک قوم و زبان واحد، از ســوي خداوند 
نفي مي شــود و پروردگار متعال، چنین چیزي نخواسته 
 است. نه اینکه امکان پذیر نباشد، بلکه این، جزء محسنات 
نیســت. هرچه خداوند انجام مي دهد، از جمله تنوع در 
خلقت انسان و مسائل اجتماعي، فکري و قومي، بهترین 
است. با این مقدمه کوتاه، مي توان گفت که این اختلاف، 
هم لازمه آفرینش اســت و هم اراده خداوند. از طرفي، 
از بین بردن آن، نه امکان دارد و نه به مصلحت اســت؛ 
یعني اینکه همه مردم به یک مذهب وارد شوند، شدني 
نبوده و برخلاف مصلحت خداوند اســت؛ حتي با ظهور 
امام زمان(عج) نیز این اتفاق نمي افتد. قرآن به عنوان یک 
...»۳. این آیه، خبر از  قاعده مي گوید: «لا إِکْراهَ فِي الدِّیــنِ
یک سنت الهي مي دهد؛ یعني مشیت، اراده و قانون خدا 
این اســت که هیچ عقیده اي را با زور نمي توان بر کسي 
تحمیل کرد. ایمان، یک مسئله قلبي ا ست و تسلیم شدن، 
عملــي فیزیکي. قرآن هم به این مســئله اشــاره دارد و 
مي فرماید: «قَالَــتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّــا...»۴، اعراب مي گویند 
ایمــان آوردیم اما قــرآن مي گوید چنیــن ادعاي بزرگي 
نداشته باشید و «...قُولُوا أَسْلَمْنَا...»۵، بگویید ما مسلمان 
شــده ایم؛ و به ایــن ترتیب، قرآن این مســئله مهم را در 
همــان ابتدا حل مي کند.  جامعــه کوچک مدینه، پیش 
از هجــرت پیامبر(ص) و ورود اســلام، با طیف متنوعي 
از تنــوع و گوناگوني مواجه بود و اختلافات قومي زیادي 
در این شــهر وجود داشــت. نزاع هاي تاریخي دو قبیله 
«اوس» و «خــزرج»، مصداق بارز این امر اســت. پیروان 
ادیان (مســیحیان و یهودیان) و افــراد مدعي حکومت 
نیز بخــش دیگري از این اختلافات بودند. وقتي اســلام 
به این شهر وارد شد، پدیده اي جدید بود، بنابراین نه تنها 
احتمال از میان رفتن اختلافات نبود بلکه چه بسا ممکن 
بــود اختلافــات تــازه اي هم 
اضافه شــود، چنانچه همین 
اتفــاق رخ داد. با اینکه همه 
با پیامبر(ص) بیعت کردند اما 
ریشــه هاي اختلاف همچنان 
وجــود داشــت؛ اختلافي که 
عمدتا در عدم شناخت طرف 
مقابــل، به رسمیت شــناختن 
تنــوع و تکثــر و پذیرش یک 
قوم، عقیده و مذهب، ریشــه 
داشــت. این اختلافات بعد از 
مدتي، نمایان شد، به گونه اي 
که نگرانــي پیامبر اکرم(ص) 
را بابــت بروز جنــگ داخلي 
هسته  به هر روي،  برانگیخت. 
مرکزي اسلام در مدینه شکل 
گرفته بود و اهالي آن شــهر، 
همه تســلیم شــده بودند  اما 
دشــمني ها همچنــان وجود 
داشت و اختلافات که پیش تر 
داشــتند، ممکن  جنبه قومي 
بود رنگ مذهبي نیز پیدا کنند. 
این  حــل  براي  پیامبــر(ص) 
مسئله، اقدامات عملي انجام 
دادنــد که به «عقــد اخوت» 
سازمان،  این  اســت.  معروف 
رفتــار و اخلاق جدید، بســیار 

مؤثر واقع شد و پیغمبر(ص)  این اختلافات را مهار کرد.
یکي از آیات ســوره مبارکه «ممتحنــه»، دقیقا نازل 
بر همین موقعیت اســت که «نظریه هم شناسي» نیز از 
همین آیه اتخاذ شده  است. قرآن کریم مي فرماید: «یا أیَهَا 
وبا وَ  النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأنُثَی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُــعُ
قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»۶. اینجا مخاطب، نه مســلمان ها هستند 
و نــه مؤمنین، بلکه مردم اند. واژه «ناس»، شــامل همه 
مي شــود؛ یعني قرآن، اســاس وحدت و انسجام را روي 
انسانیت و کرامت انساني قرار داده  است. بدین معنا که 
اگر ارزش هاي ذاتي انســان را مبناي وحدت و انســجام 
قرار دهیم، مي تواند پایه هاي انســجام دیني و مذهبي را 
محکم کند، اما چنانچه شالوده را  بر دین یا مذهب بنیان 
نهیم، اختلافــات هم زیادتر مي شــود؛ همان چیزي که 
اکنون شاهد هستیم. در تعبیر قرآن، منشأ وحدت انسان، 
دو چیز است؛ یکي خالق او و دیگري پدر و مادرش یعني 

منشأ خانوادگي و ارزش ها، مشترک است.
همچنین در جاهاي دیگــر توضیح مي دهد که تنوع 
و تکثر موجود، امري اســت ضروري و چنانچه شــما از 
این تنوع و تکثر احســاس خطر مي کنیــد، به دلیل عدم 
«تَعارف»(شــناخت) اســت. اگر تعارف داشته باشید و 
یکدیگر را به رسمیت بشناسید، احساس مي کنید که همه 
با هم دوست هستید. شــرک، افراد را در مقابل هم قرار 
داده، باعث فروپاشي جامعه مي شود و در مقابل، وحدت 
در آفرینش و یگانگــي خداوند، مردم را به اتحاد دعوت 
مي کند. اســلام با شــرک مبارزه و مــردم را به وحدت و 
یگانگي دعوت مي کند. پیغمبر(ص)، اهل کتاب مدینه را 
به اسلام دعوت نکرد، بلکه آنها را به «قُلْ یا أَهْلَ الْکِتَابِ 
تَعَالَوْاْ إلَِی کَلَمَةٍ سَــوَاء...»۷ فراخوانــد؛ بیاییم در همان 
مشــترکات خود (خداوند) با هــم همکاري کنیم؛ یعني 
هرکس، خدا را به وحدانیت قبول دارد (اعم از مسیحي، 
زرتشــتي، یهودي یا صابئي)، مي تواند در کنار اسلام قرار 
گیرد و می توان آنها را به یک همزیســتي مسالمت آمیز 
دیني دعوت کرد.  اســلام با شــرک متمرکــز در مکه که 

همه را در مقابل هم قرار مي داد، 
به مبــارزه پرداخت. پیغمبر(ص) 
با مشــرکیني که سر جنگ داشتند 
مقابله مي کرد، با دیگر مشــرکان، 
ســر جنگ نداشــت؛ یعني حتي 
مشــرکي که صلح جو بود، اسلام 
بــا او رفتــاري مصالحت جویانــه 
پیش گرفت. پیغمبر(ص) با تعداد 
زیادي از طوایف مشرک شبه جزیره، 
قــرارداد صلح امضا کــرد ولي در 
مقابل مشرکین متجاوزي که ایشان 

را از مکه بیرون کردند، ایستاد.
«تَعــارف»  � بنابرایــن،   

(شــناخت) نقش مهمي در وحدت و انسجام جامعه 
ایفا مي کند؛ چطور باید به این شناخت دست یافت 

و آن را تعمیق و دروني کرد؟
رســالت اصلي اســلام -از منظر اجتماعي- دعوت 
مردم به انســجام، اخلاق و انساني زندگي کردن است که 
همه ادیان الهي در این امر مشــترک اند. این آیه شــریفه 
مي فرمایــد: «ما شــما را گوناگون آفریدیــم و هیچ کس 
بــر دیگري ترجیح نــدارد، الا با یک ارزش انســاني». در 
ارزش هاي انساني، مسابقه کنید، هر کس در این مسابقه، 
برنده شــود، برتر اســت. تنها، کســي که وارد مســابقه 
نشــده، عقب مانده و هر کس در این مســابقه شــرکت 
کند، درنهایت برنده اســت. همه دونده ها در یک مسیر 
مشــخص و با یک هدف معین (خــدا) و در عین حال، 
در یک جهت حرکت مي کننــد و هیچ کدام ضد دیگري 
نیســتند. هر کس تلاش مي کند جلو بیفتد نه اینکه مانع 
دیگري شــود. به عبارتي قــرآن، از همه پیــروان ادیان 
براي شــرکت در این مسابقه دو به ســمت خدا دعوت 
مي کنــد. هیچ کس حق نــدارد مانع دیگري شــود و در 
غیر این  صورت، اســلام با مانع تراشــان، مبارزه مي کند؛ 
«... فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ... »۸، در این مسابقه کار خیر، سعي 
کنید از یکدیگر پیشي بگیرید. البته «... إِنَّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ االلهَِّ 
أتَْقَاکُمْ...»۹ بهترین هاي شــما، کساني هستند که مدارج 
عالي انساني، اخلاقي و دیني را طي کردند که «عنداالله» 
است. کمالي که هر کس در مسابقه، دریافت مي کند به 

خاطر رقابت طرف مقابل است.
بنابرایــن، همــه در تکامــل جامعــه اســلامي، 
ســهیم هســتند و یکایک افراد، مرهون این مسابقه 
دســته جمعي اند،  بي آنکه هیچ کــدام، مانع دیگري 
باشند. خداوند در این آیه مي فرماید: «... إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ 
مِنْ ذَکَرٍ وَ أنُْثَی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُو»۱۰ 
ما در اینجا، «تعارف» را به معناي به رسمیت شناختن 
تکثر و تنوع انســان ها گرفته ایــم. این تنوع و تکثر در 
دین، قــوم، مذهب و عقیــده، نمود مي  یابــد؛ اینکه 
انســان را به عنوان خلیفه و آیت خدا به رســمیت 

بشناســیم. هر انســاني، به تنهایــي در درون خود، 
«خلیفه االله» اســت. مظهر همه کمالات انساني در 
این موجود وجود دارد، حتي اگر فرعون باشــد. هیچ 
انســاني به دلیل اینکه انسان اســت، از این کمالات 
بالقوه، محروم نشــده. خداوند در درون هر انساني، 
این اســتعداد را قرار داده تــا آن را به منصه  ظهور 
برساند. ما به جاي نزاع و  محروم کردن دیگران، باید 
یکدیگر را به رسمیت شناخته و از هم کمک بگیریم. 
در جامعه اي که همه در حال مسابقه براي رسیدن 
به بهترین هســتند، به جاي اینکه در مقابل هم قرار 
بگیریم، در کنار هم حرکت کنیم؛ این ایده اي اســت 
که آیه مذکور به ما مي دهد و تمام دعواهاي قومي، 
مذهبي و دینــي را حل مي کند. قضاوت درخصوص 
برحــق ، خوب یا بد بودن افراد، عنداالله اســت. بدي 
آن اســت که ما بــا یکدیگر نزاع کنیــم. نفس دعوا، 
تقابل و دشــمني با هر کســي، بد است، چراکه مانع 
کمال و مسابقه اســت. به جاي اینکه استعدادهاي 
الهــي و کمالات خدایي را به ظهور برســاند، آنها را 
نابود مي کند. اگر چنین حالتي (به رسمیت شــناختن 
یکدیگر) در یک محیط کوچک صورت پذیرد، امنیت 
برقرار مي شــود و هر جا امنیت برقرار شود، خداوند 
پرســتش شده و جایگاه انســان نیز دیده مي شود؛ « 
فَلْیعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیتِ   الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ 
آمَنَهُــمْ مِنْ خَوْفٍ»۱۱ مي فرماید: خداي خانه کعبه را 
بپرســتید که شما را از گرسنگي و ترس در امان نگاه 
مــي دارد. این یعني به جاي نــزاع، با یکدیگر زندگي 
کنیم؛ منظور از همزیستي هم این نیست که دیگران 
باید مثل ما باشند، بلکه مراد، پذیرش یکدیگر است؛ 

اینکه، هر کس را در محیط خود بپذیریم.
قرآن از ایــن مقوله با عنوان «جدال احســن» تعبیر 
کرده  که مراد از آن مباحثــه و گفت وگوي علما، بزرگان 
و فرهیختــگان با یکدیگر اســت. خداونــد مي فرماید: 
«الَّذِینَ یسْــتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...»۱۲؛ یعني به 
جاي اســلحه و زور، کلام و منطق 
را بــه کار بگیریــم و قضاوت را به 
وجدان بســپاریم. هر چه وجدان 
انسان پســندید، ملاک قرار دهیم. 
خداونــد نمي گویــد: «حرف من» 
را تبعیــت مي کنند، بلکــه تأکید 
مي فرماید: «هر چیزي که خودشان 
پســندیدند». یعنــي خداونــد به 
انســاني که آفریده، حــق اختیار و 
آزادي داده  و بــر همین اســاس، 
انســان در پذیرش حق، آزاد است. 
این امــر در پرتوي جدال احســن 
اتفاق مي افتد، نه جدال غیراحسن. 
مراد از جدال غیراحســن، همــان نزاع ها و لجبازي هاي 
ماســت که جنبه قهرآمیزش در جنگ ها ظهور مي کند. 
مظهر بارز جدال غیراحســن، جنگ هاي دیني اســت که 
در پرونده تمام ادیان و مذاهب دنیا، بدون اســتثنا وجود 
دارد. جنگ هاي صلیبي هزارساله مسیحیان با مسلمانان 
یا جنگ هــاي فرقه اي مســلمین با یکدیگر، خشــونت  
کنوني بوداییان در قبال مســلمانان، از آن جمله است. 
قرآن، ریشــه تمام ایــن نزاع ها را در ایــن مي داند که ما 
نمي خواهیم یکدیگر را به رسمیت بشناسیم، مي گوییم: 
من حقم و تو، باطل. مي خواهیــم حق و باطل را با زور 
تحمیــل کنیم نه با منطق. قرآن، میزان حق و باطل را با 
منطق بیان مي کند، اما تاریخ بشــري با زور، حق و باطل 
را پیش برده، نه منطق و هنوز هم زندگي بشر به همین 
صورت اداره مي شــود. بنابرایــن، گفت وگوي منطقي و 
جدال احســن در جامعــه اي متکثر، نقــش مهمي در 
شناخت از یکدیگر (تعارف) داشته و جامعه را به سمت 

وحدت و انسجام رهنمون مي کند.
 با توجه به فرمایشات حضرت عالي، مي توان به  �

تنوع و تکثر از منظر یک «فرصت» نگریست؟
بله؛ این نیز بخشي از نتایج نظریه «هم شناسي» است. 
ما در ایران، هم از نظر قومي، متکثر و متنوع هستیم و هم 
از منظر دیني، مذهبي و فِرَق تنوع داریم. این شرایط تقریبا 
در همه دنیا مشابه بوده و جوامع مختلف با این مسئله 
تکثر و گوناگوني مواجه هستند؛ اما نکته درخور  تأمل آن 
اســت که از نظر قرآن این «مشکل» نیست؛ یعني از نظر 
قرآن «مشــکل تنوع و تکثر» تعبیري غلط است. این ما 
هستیم که آن را یک مشکل، تهدید و خطرناک مي بینیم 
و از منظــر قرآن، تمام این تنوع و تکثــر نوعي «مزیت»، 
«فرصت» و «استعداد»هاي مختلف است که باید از آنها 
بهره گرفت. به این موضوع در آموزه هاي قرآن و روایات 
اسلامي با تعابیر گوناگون اشاره شده  است. یکي از تعابیر 
قرآن از این تنوع با عنوان «معادن» اســت؛ از هر معدن، 
ماده اي استخراج مي شــود که بخشي از نیازمندي هاي 
جامعه را رفع مي کند. به عقیده قرآن، انســان ها هم به 

همین  صور ت  هســتند. بنابراین از نظر قــرآن، تفاوت در 
رنگ، زبان، قوم و دین نه یک «خطر»، بلکه «فرصت»ي 
ســودمند اســت. تنوع و تکثر، تکامل مــي آورد؛ چراکه 

رقابت زاست.
  برخي براي واژه «اقلیت» بار منفي متصور بوده و  �

معتقدند اطلاق این واژه به شماري از افراد، القاکننده 
احساس تبعیض است. شــما در این زمینه از تعبیر 
«تبعیض مثبت» استفاده کرده اید؛ قدري دراین باره 

توضیح دهید؟
تعبیر یا اصطلاح «اقلیت» هم در قانون اساســي ما 
ذکر شده و هم در علوم انساني،  ازجمله جامعه شناسي 
به آن اشــاره شــده  اســت. همچنین یکــي از رایج ترین 
و پرکاربردترین اصطلاحات  در دنیاي سیاســت اســت. 
هیچ کــدام از واژه هــاي «اکثریت» و «اقلیــت» در جاي 
خــود بار منفــي نــدارد. اکثریت و اقلیــت، در حقیقت 
نوعي تقســیم بندي براي حل حقوقي مشکلات موجود 
اســت؛ منتهــا از آنجــا که بــروز تعصبــات مذهبي در 
جامعه، تنوع دیني را منفي جلوه داد، واژه «اقلیت» نیز 
حساسیت برانگیز شد. در حوزه سیاست، وقتي دو حزب 
بــا یکدیگر رقابــت مي کنند، یکي رأي کمتــري مي آورد 
و دیگري بیشــتر. رأي نیاوردن به معناي بدشدن نیست، 
بلکه باید براي حل مســئله حقوقي-سیاسي مجلس یا 
ریاســت جمهوري، به این فرمول تن دهند. به این ترتیب 
مي توان گفت بحث اقلیت و اکثریت در تمام عرصه هاي 
سیاســي و اجتماعي مطرح اســت و هیچ بــار مثبت یا 
منفي ای نیز ندارد؛ اما در حوزه دیني، کمي متفاوت است؛ 
مثلا اکثریت را پیــروان یک دین دارنــد و جمعیت هاي 
کوچک تــري از دیگر ادیان و مذاهب هــم وجود دارند، 
در اینجــا آنچه به واژه اقلیت بــار منفي داده، تعصبات 
دیني –برآمده از جمعیتي اندک- است. اگر این تعصبات 
دیني حذف شــود، نه «اکثریت» بــه اکثریت بودن خود 
افتخار مي کند و نه «اقلیت» از اقلیت بودن خود احساس 
بــدي دارد. مــا در همه شــهرهاي ایران بدون اســتثنا، 
جمعیت هاي کوچکي از پیروان ادیان، اقوام و زبان هاي 
مختلف داشــته ایم که به صورت کاملا مســالمت آمیز 
کنــار یکدیگر زندگي  کرده اند و هیچ مشــکلي هم پیش 
نیامده  است؛ اما هنگامي که پاي تعصبات دیني به میان 
مي آید، عده ای به «خوب» و شماري دیگر به «بد» تبدیل 
مي شوند. مشکل ما همین مسئله است. وقتی جنبه هاي 
منفي تعصبات به یک هنجار تبدیل و در جامعه مطرح 
مي شود، آن را منشأ قضاوت قرار داده و مي گوییم: «اینها 
اقلیت اند، پس بدند؛ آنها اکثریت  هستند، پس خوب اند». 
این حالتي اســت که نباید اتفاق بیفتد؛ اما متأسفانه رخ 
داده است. این مســئله که در همه جاي دنیا هم وجود 
دارد، نوعي میدان دادن به گروه ها و جریان هاي متعصب 
است. با اینکه در اقلیت   قرار دارند؛ اما خود را مبناي حق 
قرار داده، همه حقوق را از آنِ خود مي دانند و دیگران را 
باطل  و محروم از حق به شمار مي آورند. این محرومیت 
از حق که بخشــی از آن به ارزش گذاري هاي اجتماعي 
برمي گــردد، در نهایــت باعث خط کشــي هاي «خوب» 
و «بد» مي شــود. قبل از اینکه دربــاره «تبعیض مثبت» 
توضیح دهم، باید بگویم گاه حس بي عدالتي وجود دارد 
و زماني واقعا بي عدالتي در جوامع اقلیت رخ مي دهد. 
اکثریت موظف به تأمین حقوق اقلیت است؛ مثلا از نظر 
سیاسي، اکثریت در مجلس موظف شده حقوق اقلیت را 
تأمین کند. در جامعه، دولت این وظیفه را بر عهده دارد 
و به اکثریت هم آموزش داده شــده که حرمت اقلیت را 
حفظ کنند تا تجاوزي به حقوق اقلیت صورت نگیرد؛ اما 
ممکن اســت در مواردي به حقوق آنها تجاوز شود. در 
جامعــه ما هر دو حالت یادشــده وجود دارد؛ هم حس 
بي عدالتــي و هم بي عدالتي عینیت یافتــه؛ جالب  آنکه 
بي عدالتي را راحت تر مي توان حل کــرد؛ اما ازبین بردن 
حس بي عدالتي، بســیار دشوار است؛ به طوري که گاهي 
بي عدالتي را از بین مي بریم؛ اما حس بي عدالتي همچنان 
وجود دارد. در هر جامعه ای اقلیت هاي گوناگوني وجود 
دارد اعــم از قومــي، مذهبي، فرقه اي و حتي سیاســي. 
وظیفه حکومت در قبال آنها دو چیز است: یکي، ترویج 
آموزه هاي اخلاقي و نرم هاي اجتماعي و آموزش زیست 
مســالمت آمیز در کنار یکدیگر و دیگــري، وضع قوانین 
عادلانه، به صورتي که همه در مسیر قانون و هنجارهاي 
طبیعي حرکت کنند و به هرکس به اندازه استحقاقش، 
مزیت داده شود تا همه احساس کنند درباره آنها عادلانه 
عمل مي شود. در جامعه ما، هر دوي این وظایف ضعیف 
است؛ یعني هم نسبت به اقلیت ها کم توجهي شده، هم 
نوعي احســاس بي عدالتي وجود دارد. به همین خاطر، 
معتقدیم باید «تبعیض مثبــت» کرد؛ یعني باید بیش از 
انــدازه عادي درصدد جبران گذشــته ها برآییم؛ مثلا ۵۰ 
درصد جمعیت یک شهر، یک قوم است و ۵۰ درصد آن 
قومي دیگر؛ اما تمام مزایا به یکــي از اقوام تعلق دارد. 
مــا باید این عدم تعادل را جبران کنیم؛ تبعیض مثبت به 

این معناست.
 ما در کشور خود شاهد تنوع جریان هاي فرقه اي  �

از غرب تا شــرق هســتیم؛ از کرمانشــاه (مهد اهل  
حق ) تا گناباد (کانون گنابادي ها). فرقه هاي ســنتي 
نظیر شــیخیه، گنابادیه، ذهبیــه، نعمت اللهیه، اهل 
حق و اســماعیلیه، با آزادي کامــل در حال فعالیت 
در اماکن خــود مانند «جم خانه هــا» و «خانقاه ها» 
هســتند، اما اقطاب برخي از ایــن  فرقه ها مواضعي 
دارنــد که منشــأ بروز اختلاف شــده، شــماري نیز 
مرتکب تخلفاتي شــده اند. این رویکرد با تسهیلاتي 
که ایــن نهاد و دیگــر ارگان هاي متولي نســبت به 
آنها اعمــال مي کنند، منافاتي نــدارد؟ در قبال این 
آزادي عمل، چه توقعــي باید از جریان هاي فرقه اي 

داشته باشیم؟
بهتر اســت بگوییم آنها چه توقعــي از ما دارند و ما 

چقدر به انتظاراتشان پوشش داده ایم. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگو با  حجت الاسلام  علی یونسی
باید گذشته را جبران کنیم
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